
)س(پژوهي دانشگاه الزهرا  فصلنامة علمي ـ پژوهشي زبان دو  
1391، پاييز و زمستان 7 سال چهارم، شمارة  

 

 هاي واجي فعل در زبان فارسي فرايندتحليل 
 

  1زاد منصوري مهر
   1/8/89: تاريخ دريافت
  3/7/90: تاريخ تصويب

  چكيده

ان فارسي شته در زبهاي واجي ستاك گذ فرايند، با تحليل در اين پژوهش
 براي تبديل به ستاك هايي كه ي و تعداد قاعدهحسب ميزان پيچيدگ بر

ها را به انواع  ل اين فع،شود مي بر ستاك حال آنها انجام گذشته،
در . ايم  كرده تقسيماي هقاعد  چهاراي و قاعده اي، سه قاعده اي، دو قاعده تك
، شته و بقيهاك گذي ستواژ ساخت نوع ها، يك قاعده، از يك از اين دسته هر

بر عناصر  كه علاوه  حاضر، بيانگر آن است پژوهش.هاي آوايي هستند قاعده
 پاياني ةآرايي در خوش  محدوديت واجي، محدوديت واجشناختي مانند واج

گيري   در شكل نيزيواژ ساخت  هجا، عنصرةخوشه و هستو محدوديت 
شناسي و  واج ة تعامل دو حوز، پژوهش اين.ؤثر است م،ستاك گذشته

  .دهد  را نشان ميواژه ساخت
 عامل  با افزودندار، اننش ةستاك گذشت كه ايم  نشان داده،در اين جستار

 tكردن  فرضبا . آيد دست مي  به- يابد  نمود ميtصورت  كه به - ساز ماضي
واك  مواردي كه ستاك حال به همخوان بيدر  در اين پژوهش، Dجاي  به
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فرض . ايم  كردهگيري  جلوهاي بيشتر، ه، از اِعمال قاعدشود ختم مي
  .استوجيه اقتصادي داراي ت ، بيشترعمال قاعدةاز اِ گيري جلو

قاعده و   بي دو دستة فارسي بههاي لعفكه تقسيم دهد   نشان مياين مقاله 
 ،رسي فاهاي لة فع تشكيل ستاك فعلي در هم، نامعقول است،قاعده با

  در تعداد و نوع قواعديها  اين فعلت تفاو است وي قاعدهامند و دار نظام
  . شود  كه بر آنها اعمال مياست
  

، واژه ساخت و شناسي واجتعامل ،  ستاك گذشته:كليديي ها واژه
  . پايانية، خوشفعل، بان فارسيزفرايند آوايي، 

  
  مقدمه. 1

تعامل تواند  جمله مواردي است كه مي  از، فارسيهاي آوايي ستاك گذشته در زبان فرايندحليل ت
 در زبان فارسي ساز ماضي واژ تك با بررسي. شناسي را نشان دهد  و واجواژه ساخت، هاي نحو حوزه

چالش   يا به كردييدتأ را ها توان اين نظريه  ميشناسي واجي و واژ ساختهاي نحوي،  قالب نظريه در
ز تنوع ساختار فعل تر ا مند متواند توصيفي نظا  كه مياي يواژ ساخت هاي جمله نظريه از. انداخت

 .است 2 توزيعيواژة ساخت ة و نظري1 طبيعيواژة ساخت ة نظري،دهددست  ، بهگذشته در اين زبان
 واژة ساخت قالب نظرية  تحليل ستاك گذشته دردر بخشي از پژوهش خود، از) 1378(بين  حق

قالب  درواژ  تك تحليل اين بارة در، تا آنجا كه نگارنده بررسي كرده امااست؛ ، سخن گفتهطبيعي
، )2006 (5، نوير)1991 (4بونت ،)1991 (3با آثاري از هلهة نود  كه در ده-  توزيعيواژة ساخت

                                                
1. Natural Morphology 
2. Distributed Morphology 
3. Halle 
4. Bonet 
5. Noyer 
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پژوهشي قابل  - و گسترش يافت شدمطرح) 1994 و 1993( 2، هله و مارانتز)1992 (1هريس
   .استملاحظه صورت نگرفته 

ها،   زبان معلوم و مجهول درو ، گذشته و حال،هاي متقابل، مانند جمع و مفرد مايز ساختت
 ،ها  مانند بسياري از زبان،زبان فارسيدر  گيرد؛ مثلاً نشان صورت مي دار و بي صورت نشان بيشتر به

  آن جزئي به اسم مفرد اضافه شود تا است و بايد دار  نشان،نشان و ساخت جمع  بي،ساخت مفرد
 دربارة تفاوت فعل گذشته و . درختان/ها، درخت كتاب/  كتاب: مانندمع تبديل شود؛ به ج،اسم
. استدار   نشاننوع  از ستاك گذشته،ان و از اين جهتنش  بي، نيز زمان حال در زبان فارسيحال

 به حالت ، معروف است،ساز ماضي  كه به رايواژ تك  بايدآوردن فعل گذشته دست براي به
  استدلال،در اين جستار. د تبديل شوزمان حال، به گذشته تا فعل  بيفزاييم)زمان حال (نشان فعل بي

واك  همخوان انسدادي لثوي بي شكل كه به - ساز  گذشتهواژ تككه تنها يك صورت  ايم كرده
 ،صورت قواعد آوايي  به در اين پژوهش، كهشود و در وضعيتي  فعل افزوده مي به- يابد نمود مي

 بر آن، در ود؛ علاوهش يم فعل ة آوايي در صورت گذشتهاي  موجب دگرگوني،استترسيم شده 
  انواع فارسي بههاي لشود، تقسيم فع  مي تصور آنچهخلاف بر ايم كه  داده نشان حاضر،هشپژو

  .نيست درست قاعده، يقاعده و ب با
  
   تحقيقةيشينپ. 2

 نويسان و دستور مورد توجه  كه مباحثي است از،فارسي فعل گذشته در زبان يواژ ساختتنوع 
، )1373(وثوقي  ،)1378(بين  حق ،)1370(الديني  مشكوه: جمله  ازگرفته است؛ار  قريناسانش زبان
  و)1381(، ارژنگ )1381(  وحيديان كاميار و عمراني،)1379( شريعت ،)1995( محمدي يار

 گذشته به دو گروه هاي زمان  فعلاين افراد، به طور كلي، آثار در. )1388( انوري و احمدي گيوي
هاي  لقاعده و ديگر فع باده،  ختم شid–اي كه به   ساخت گذشتهاند؛  تقسيم شدهقاعده قاعده و با بي

شدن يكي  با اضافهمعتقدند ) 65: 1381 ( وحيديان كاميار و عمراني.اند شدهقاعده ناميده   بي،گذشته

                                                
1. Harris 
2. Halle & Marantz 
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. آيد دست مي ه بهقاعد  ماضي با، بن مضارعبن به »ست–« و »يد- «، »اد- «، »ت-« ،»د-«عناصر از 
منظم   و نا)قاعده با( ة منظم به دو دست راهاي فعلي گذشته  نيز ستاك)129: 1370(الديني  همشكو
هاي   كه به فعلدانسته است» ت« و »د« ماضي را نشانة )135: 1381 (ارژنگ. ده استكرتقسيم 

هر ) 127: 1379 ( شريعت.قاعده دانسته است  بانوع  از راها لوي اين فع .دنشو مضارع افزوده مي
 ةو ديگري ريش)  ادن،شن،  يدن،دن، تن( ظاهري ةيكي ريش:  دانسته استمصدر را داراي دو ريشه

كه  قاعده و زماني  باهاي ل، فع يكسان باشند،گاه دو ريشه هر شده است كه آور  يادوي. دستوري
نگ ، ارژ عمومي دستورهاي كتابنويسندگان  ميان در .سازند ه ميقاعد بي هاي لفعد، نباشنيكسان 

ي بسيار  فهرستو توجه كرده به دگرگوني و تنوع واجي ستاك گذشته بيشتر از ديگران،) 1381(
: 1388 ( احمدي گيوي و انوري.استداده  دست هاي بسيط به ل ستاك حال و گذشتة فعز اخوب

حسب  ده و آنها را بركرداري   خود،قاعده قاعده و بي  فارسي به دو گروه باهاي لاز تقسيم فع) 30
 ,id, -d, -st, -ad, -xt, -ud, -št-« كه به حروف اند  تقسيم كرده به هشت گروه،ستاك ماضي

-ft «كتاب در.  تافت، كاشت، آزمود،خت سا، افتاد، آراست، خورد،ناليد:  مانندشوند؛ ختم مي 
ي گانه معرفهاي هشت ز گروهعنوان استثنا براي يكي ا  بهگنجد،  كه در اين قالب نميموارديآنها، 

ذكر شده ) id-(  براي گروه اولهايي ستثنا ا، ديدن و چيدن كه آفريدنهاي شده است؛ مانند فعل
  .است

 هاي باصورت مختصر در كت هايي كه به بر بحث  علاوهكرده،تا آنجا كه نگارنده بررسي 
، صورت  موضوع مورد نظربارةر د پژوهش درخور ذكرچهار شده است، زبان فارسي، بياندستور 

. )1378 (بين حق و )1376(  طباطبايي،)1373( وثوقي ،)1995(محمدي   يار:ند ازا كه عبارت هگرفت
 حاضر تحليل پژوهش براي  را لازمة زمينفي، بررسي و نقد مختصر اين آثار، با معر،در اين قسمت

  .آوريم ميفراهم 
تاك شدن ستاك گذشته از س  با تحليل چگونگي ساختهاست  كوشيده)1995( محمدي يار

ان نويس مانند دستوروي . شود  را معرفي كند كه بر ستاك حال، اعِمال مي قواعدي، مجموعةحال
   هاي لعفاعده تقسيم كرده است و در تحليلش، در ــق قاعده و بي اـــبه دو دستة ــها را ب لــ، فعسنتي
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 + ،2زباني پيش + ،اي  غنه-  ،1داري  ادامه-[هاي   داراي مشخصهساز ، عنصر ماضيقاعده با
تفاوت اين . شود  به ستاك حال فعل افزوده مي- شود  نشان داده ميDصورت   كه به-  ]3اي تيغه

  عنصر مورد بحث، اين است كه،دار واك و واك لبي بي  دو،هاي انسدادي عنصر واجي با همخوان
، اشدبواك   بينوع ، ازان پاياني ستاك حالهمخو اگر.  است خنثي،داري  واكةلحاظ مشخص به

،  همخوان پايانياگر. košt : مانند؛شود  ظاهر مي/t/واك  صورت بي اين همخوان انسدادي به
 را به /D/ ،بودن دار سبب واك كه به آيد  مياز همخوان انسدادي قبل /i/ ة واك،دار باشد  واكنوع از

/d/مانند؛كند  تبديل مي : pærid .در هر مورد،قاعده اصطلاح بي  بههاي لفع بارة درمحمدي يار ، 
 مانند ؛ بيان كرده است راتر اي كلي  موارد نيز قاعدهدر برخيكرده و  اي واجي ذكر قاعده
محمدي را  قوت پژوهش يار ترين نقطه شايد مهم. ستاك فعلي گذشته از  قبل x به  /z,s,š/تبديل

ين مسئله، ، از اصراحت بهوي چه   اگر؛ در تعامل واجي دانستواژه ساختنقش بتوان توجه به 
دو يا سه قاعده و  با ، حال را به گذشتههاي لنويس، تبديل برخي فع اين دستور. است سخن نگفته

  :، معرفي كرده است؛ مانندال چهار و حتي پنج قاعدهبرخي را با اعم
)   ١ (  

šæv+D 
šov+D   
šow+D      
šow +d   
šo + d       

كردن  ان انسدادي لثوي و بدون لحاظهمخو يا D با طرح ، خوددر تحليلاين نويسنده 
 ،»بردن«هايي مانند   براي فعلهم  و»كشتن«  ماننديهاي ل، ناچار شده است هم براي فعداري واك
  .اي اضافه كند قاعده

 نويس اين دستور. است) 1373( وثوقي  ما، اثر موضوع مورد بحثبارة ديگر دريپژوهش
 تنوع ستاك گذشتة -اند از آن سخن گفته) 1968( چامسكي و هله  كه-  زايشيشناسي واجب قال در

 ،ad,d,id,tآوايي  و نمود Dصورت  شدن به دو سطح نمود واجي به  با قائلو  را تحليل كردهفعل

                                                
1. Continuant 
2. Anterior 
3. Coronal 
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 هاي ل، از اصطلاح فعان سنتينويس  مانند دستورثوقيو. استبررسي كرده قواعد واجي فعل را 
 به چهار ،ساز  گذشتهواژ تكحسب نوع   بر راقاعده ا بهاي لكرده و فعقاعده استفاده  قاعده و بي با

با  - استكار گرفته   كه وي به-  يا واژكواژ تكعنوان رسد  نظر مي  به.استكرده دسته تقسيم 
 است  اين مؤلف كوشيده.داردتفاوت ، شود  استنباط مي، از اين دو واژهشناسي در مجامع زبانآنچه 

 هاي ل؛ با اين تفاوت كه فعه كند توجي،گانه ين مبناي چهاربر همقاعده را  اصطلاح بي  بههاي لفع
 وي  هستند؛ مثلاًعنوان تغيير صوتي  با،قاعده  باهاي لبر فع  اضافهاي قاعده داراي مرحله بي

شدن   كه با اضافهكرده است به اين صورت توجيه  را»ساز « از»ساخت«گيري ستاك ماضي  شكل
 تفاوت ،)1373( وثوقيحليل در ت. افتد  اتفاق مي/x/ة اف و اض/z/ حذف ة دو قاعد،/t/ واژ تك

 ولي ؛شود  اعمال ميشده، ة ياد دو قاعد،»ساخت« كه در ، آن است»ساخت« و »بافت «گيري شكل
  .نيستاي   نيازي به اعمال چنين قاعده،»افتب«در 

 بررسي صورت بسامدي گانه را به هاي چهار واژ تك ، اينبر تحليل قواعد واجي ي علاوهثوقو
 ، درصدid 6/47 واژ  تك، درصدt 26 واژ تكاست كه در اين تحليل نشان داده وي . كرده است

قاعده را به خود   بيقاعده و  باهاي ل از فعدرصددو  ad واژ  درصد و تك هجدهd واژ تك
  . استاختصاص داده 

فارسي، گيري ستاك گذشته و تنوع آن در زبان  ل شك در آن، چگونگياثر مهم ديگري كه
 ستاك ،نويسان  دستورخلاف برخي براين نويسنده . است) 1376( طباطباييبررسي شده، نوشتة 

 به شمرده است؛موازات ستاك حال   و آن را درده، تحليل نكرامتداد ستاك حال ة فعل را درگذشت
 اين .آيد دست مي  از ستاك حال به كه ستاك ماضياستقائل نشده  مسئله اين معنا كه وي به اين

كرده و بدين  آن را تهي فرض ، نمود آوايي ستاك حالنداشتن  وجوداي توجيهرنويس ب دستور
  .استصورت نشان داده 

   ستاك حال                    -ø+  فعل ريشة) 2(
 چگونگي ،قاعده قاعده و بي  باهاي فارسي به دو دستة لضمن تقسيم فع )45: 1376 (طباطبايي

 نشان  ب) 3(صورت  قاعده را به  بيهاي لو فع الف) 3(صورت   را بهقاعده  باهاي لگيري فع شكل
  .داده است
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                                           -t 
    ] فعلةريش[ +    d-                                           ] ستاك گذشته [الف) 3(

                -id  
                                                 -ad  

  
                                                -t  

   d-      هاي    تغيير                 ]    ستاك گذشته [ب) 3(

  ]      فعلةريش+ [        id-       واجي - واژ                                                        
                                               -ad     

هاي واجي در  دادن تغيير قاعده و بي قاعده را در روي  باهاي لوي بدين صورت، تفاوت فع
  .دانسته استقاعده   باهاي لها در فع ير اين تغيندادن  رويقاعده و  بيهاي لفع

تجزيه  ، طبيعيةواژ ساخت ة نظريقالب  درهاي تصريف در زبان فارسي را نشانه )1378 (بين حق
ر زمان گذشتة د /id-/  و/d/،  /-t/، /-ad-/هاي  صورت  وجود چهار نشانه بهده و ازركو تحليل 

هاي   شاخصلحاظ  به راشته در زبان فارسيهاي گذ وي نشانه. استهاي فارسي سخن گفته  فعل
 و  طول كلمه، شفافيت، شكليگذاري تصويري، اتحاد  نشانهبودن تصريف، مشتمل بر ميزان طبيعي

  .طبيعي دانسته است نوع ، از طبيعيگذاري نمايه
 دربارة اين  پژوهشگراني كه به طور كلي،دهد كه  نشان مي پژوهش حاضرةبررسي پيشين

قاعده  قاعده و بي  باةارسي را به دو دست فهاي لاند، فع دهكرده و مباحثي را مطرح كر تحقيق موضوع
اند،  قاعده ناميده  بيبودن آنچه مند  و قاعدهها ننبودن اين عنوا مناسبنظر از  رفصاند و  دهكرتقسيم 

 با واژ تكند به يك توانست مي ؛ در حالي كهاند  قائل شدهواژ تك چهار و حتي پنج ، سه،به وجود دو
 جمع فرض واژ تك ي ازيها گونه واژ تك هاي ديگر را  صورتوند و، قائل شصورت واجي مشخص

 ،هاي مشابه  ساختة همشود مي موجب ستاك گذشته و حال نيزكردن دو  فرض وازيم .كنند
بودن   بلكه تهي،بودن جمع دار  نه نشانصورت موازي توجيه شوند؛ مثلاً تفاوت اسم مفرد و جمع، به
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 مورد توجه قرار صورتي چندان دقيق ، بهها  كه در اين پژوهشاي ديگر نكته.  مفرد فرض شودةنشان
. گيرد  در حالت گذشته شكل مي بيشتر كهاست پاياني ة خوشويژه  بهساختار هجا و ،نگرفته

جمله مواردي است كه در اين   از، پايانيةآرايي در خوش هاي واج  به محدوديتيتوجه بي
 گرفته،نظر قرار ن ها مد  كه در اين پژوهشاي  نكته سومين.است  شده پيچيدگي، سببها پژوهش
عنوان يك عامل  ساز به  عامل گذشتهبه طور كلي،.  استشناسي اج و وواژه ساختتعامل 
  .  داردي مهم نقش،جي واهاي ي، در تغييرواژ ساخت

  
  فعل گذشته هاي متفاوت  و تحليل صورتبررسي. 3

ثر ؤ م،آوايي واژه فرايندتوانند در تحقق  ي ميواژ ساخت عوامل است معتقد) 211: 2009 (1يزه
از  ، alone و holeهايي چون  در واژه/o/ به /ou/ كه تبديل است وي نشان داده .دنباش

 اين قاعده ،گيرد  خارج از ستاك واژه قرار مي/l/ كه هايي  متأثر است؛ زيرا در كلمهواژه ساخت
  را lowly آن در نكردن  عمل و goalie واجي درة اين قاعدكردن وي عمل. تواند عمل كند نمي

  :بدين صورت نشان داده است
   )�(  

         Lowly                 goalie 
       [[lou]stem li ]word        [goal]stem i]word            UR 
         BLOcKED                o                      pre-/l/ Monophthongization 
           louli                     goli                    

عنصر   هر.ست ساختار هجا، باشد دخيل،تواند در ساخت آوايي واژه كه مي ي عوامليگر داز
 فرايند در ، متفاوتهايي صورت ند بهتوا  مي،گيرد هجا قرار ة پايانيا  هسته و، در آغازهاساس آنكه بر

به اينكه از چه عناصري تشكيل شده  بسته ، همچنين ساختار آغازه و پايانه شركت كند؛آوايي
جمله   از،گذشته در زبان فارسيآوايي ستاك  ساخت .استثر ؤمها  فرايند گونه يندر ا ،شدبا

شته در زبان  ساخت گذ،از يك طرف.  استاي خاص  تنوع و پيچيدگيدارايمواردي است كه 
شود از طرف   هجا مربوط مية به پايان،شدن يك واحد واجي به ستاك حال دليل اضافه  به،فارسي
 كه در آيد مي  درCCصورت   به ساخت پايانه صرفاً،شدن اين واحد واجي ه با اضاف،ديگر

                                                
1. Hayes  
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دو   به هر،خواه طور دل آرايي است و به هاي خاص واج  محدوديتآرايي زبان فارسي، پيرو واج
داده نشان ) 168: 1371(ثمره  دربارة اين مسئله،. نشين شوند همدر پايانه دهد  ه نمي اجاز،همخوان

آرايش   دارد؛ مثلاًهايي محدوديت، دو همخوان نشيني هر  همحالت دراني  پايةاست كه خوش
pr,rp,gr  شود اقع نمي و،زبان فارسيدر.  

محصول دو ويژگي   عملاً، در زبان فارسي»گذشته« صورت واجي ةتنوع گسترد ،بر اين اساس
 و ني هجاة پاياآرايي در خوش محدوديت واج - همان گونه كه گفتيم- يكي:مهم اين زبان است

، در زبان فارسي؛ مثلاً يواژ ساختعنوان يك عامل   بهساز ماضيشدن ستاك  ديگري افزوده
 /t/ ساز ماضي واژ تكشدن   افزودههستند، rt كه داراي آرايش »چرت« و »كارت«هاي  واژهوجود  با

 ، موجب و در ديگري/š/ به /r/ موجب تغيير ، در يكي،»خور« و »كار« فعلي هاي به ستاك
 در /rt/  همخواننشيني دو  دهد كه هم  نشان مي مسئلهاين. شود  پاياني ميهمخوانشدن  دار واك

 نقش ،فرايند با تحليل هر ،در اين بخش. استي واژ ساختثير عوامل نين وضعيتي، تحت تأچ
  .يم كرد خواهبررسي ،در هر موردرا ي و ساختار هجا واژ ساختعوامل 
 ،اين  بنابر است؛ بار براي حافظه اصل بر كمترين، زبانيفرايند، در هر كوشي كماساس اصل  بر

 توجيهي قابل دفاع تحميل بار اضافي برحافظه باشد، بايد ، آنةگيرد كه لازميري صورت جا تغي هر
خوبي قابل توجيه است و در   بهسازي در زبان فارسي نيز اين مسئله  ماضيفراينددر .  شودذكر

 بسيار ،ردي نيز تغيير در موا؛كرده است ايجاد نييرتغي، هيچ ساز ضيما واژ تك افزودن ،مواردي
در هيچ واج ، ساز ماضي واژ تك افزودن ،/košt/ »كشت« در ستاك فعلي است؛ مثلاًاندك 
 تنها ،/xord/ »خورد« در ستاك فعلي چون ،به همين صورت. است تغيير ايجاد نكرده ديگري

شدن همخوان انسدادي در  دار ، واك شدهحاصل، ساز ماضي واژ تك واجي كه با افزودن ةقاعد
 نشدن  اعمالدهد كه فرض  نيز نشان مي مسئلهاين. است )دار واك( نشيني با همخوان كناري هم

 با توجه به تعداد ، اين بخشدر .است ناپذير اجتناب  برخي موارد،جز درة واجي جديد قاعد
 ،اي قاعده  تكهاي گذشته به دسته هاي ل، فعستاك حال اعمال شودهايي كه لازم است بر  قاعده

 .اند اي تقسيم شده قاعده اي و چهار قاعده  سه،اي قاعده دو
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  )ساز  ماضيواژ تك( ها اي قاعده تك. 1-3

، بسيار اندك  زمان حالرهاي متناظر آن د  و صورتسادههاي گذشتة  ل، تفاوت فع مواردبرخيدر 
 واژ تكشدن   اضافه، تنها تغيير قابل مشاهده،هگذشتدر تبديل ستاك حال فعل به است؛ يعني 

  : نوشت صورتبدينتوان  مي ها را لزم براي اين فع لاةتنها قاعد. استساز  ذشتهگ
  ساز  ماضيواژ تك افزودن ةقاعد:  1 ةدقاع )5(

   Ø                                t    
وجود  ، هيچ تغييري بهآوايي فعلدر ساخت  ،ساز  ماضيواژ تك ها، لبرخي از اين فعدر  
  : زيرهاي ستاكآورد؛ مانند  نمي

  ) كشتن( شكُ )6(
  )بافتن(      باف

  )شكافتن(     شكاف
 )شكفتن(     شكف

   به ستاك گذشته»كش «تبديل ستاك حال )7(
  koš   +   t ( ساز ماضي )                               košt       

  
تبديل / واك شدن انسدادي بي دار واك + ساز ماضي واژ تكزودن اف(ها  اي قاعده دو. 2-3

  )همخوان

  :شود اين بخش، خود به هشت گروه بدين شرح تقسيم مي
  

   2 و 1 هاي قاعده: 1 گروه. 3- 1-2

تغيير ديگر در ، تنها يك شود افزوده مي ساز ماضي ة قاعدبر اينكه علاوه ، فارسيهاي لدر برخي فع
 .دكرتوان به چند دسته تقسيم   مية دومشان با توجه به قاعد راها لفع اين .دشو  ايجاد مي، فعلشكل

  .)9( شود دار تبديل مي  به واكاست،واك   كه همخواني بيt واژ تك )8( ها ل اين فعدر برخي از
  )آكندن(                آكن)ماندن( مان)                خوردن( خور )8( 

  )آوردن( آور          )گزاردن( گزار         )           كندن (كن       
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  )راندن( ران        )پراكندن(پراكن )              خواندن (       خوان
  )سپردن(سپر           )پروردن( پرور )             افشاندن(       افشان 
  )شمردن( شمر            )آگندن(آگن )               افكندن (       افكن

  )گستردن( گستر             )فشردن( فشر)                فشاندن( فشان       
  )2 ةقاعد(مگوني همخواني  ه)9(

t                   d / [+ voice, + coronal,+sonorant]   [past stem __    (R 2)            
            

 ،بودن دار بر واك شوند كه علاوه تم مي به همخواني خها ل كه اين فعدهد نشان مي) 8 (هاي داده
 زماني صورت گرفته است و چوب تحليل هم  در چهار،البته اين تحليل هستند؛نيز و رسا اي  تيغه

 ، در اين بررسي. داشته باشدتر منطقيهايي   نتيجه،زماني فعل در زبان فارسي تحليل دررسد  نظر مي به
      .، مورد نظر است لازمييحسب تعداد قواعد آوا  برها لبندي فع دسته
  .ايم ة آن، نشان داده به گذشترا» ردنخو«  از فعل تبديل زمان حال،در مثال زير 

   به گذشته »خور« تبديل ستاك حال )10(
  xort                         ساز ماضي         
  d              همگوني همخواني         
  xord                        ساخت رو         

  ).11( گيرند  جاي مي، در اين قالب،شوند  ساخته مي»ان« كه با فعل سبك اي ي سببهاي لفع
  )پراندن( پران)              گستراندن(  گستران)11(

  )كشاندن( كشان      )               دواندن(          دوان 
  ) تكاندن( تكان    )              شكاندن(          شكان 

  )گرياندن( گريان   )               چلاندن( چلان          
  )       رساندن(           رسان

اي مثل   واژه نيست؛ چون پايانيةت خوش محدودي،)2 ةقاعد (xort در dبه  t تبديلدليل 
 هم نيست؛  پايانية هسته و خوش اين تبديل،دليل  همچنين؛ استة پايانيين خوشداراي ا» لارت«
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 سبب به ، تغيير مورد بحث، بر اين اساس است؛ي پايانةين هسته و خوشداراي ا» چرت« ةواژ يراز
  .پذير است توجيه ،ي ستاك گذشتهواژ ساخت عنصر وجود

  
   3 و 1 هاي قاعده: 2گروه . 3- 2-2

ة آن  قاعد وشود  تبديل مي/f/ به  /b/،»يافت« به »ياب« مانند تبديل ،)12 (هاي ل برخي از فعدر
  :است )13(صورت  هب
  )شتافتن( شتاب)            يافتن( ياب )12(

  ) كوفتن( كوب)       فريفتن(          فريب
  )تافتن( تاب)         روفتن(روب          

  )آشفتن(         آشوب 
  )3 ةقاعد( )دنداني و تبديل لبي به لب( همگوني )13(

  b                                      f / _[past stem t 
  yabtساز          ماضيواژ تكافزودن          

     yaft           همخواني    ي همگون         
و » ربط« هايي مانند  واژه؛ چوننيستثر ؤ پاياني مة محدوديت خوش،)3 ةاعدق (f به b تبديل در

توان   بر اين اساس ميداريم؛ ن مورد نظر و خوشةa ةاي با تركيب هست  اما واژه؛ وجود دارد»ثبت«
چنين تغييري شده موجب  ،يواژ ساختيا عامل  و هسته ة پاياني،انتظار داشت محدوديت خوش

  . باشد
  
      4 و 1 هاي قاعده: 3گروه . 3- 3-2

 )15 (صورت  آن بهة كه قاعدشود  تبديل مي/s/ به /h/  واج ،)14(ها  ل از اين فع ديگردر  برخي
   .است شده نشان داده

  )جستن(        جه ) خواستن( خواه )14(
  )هستن (           ه)كاهستن(كاه           
     )رهستن(ره            
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  )4 ةقاعد (كاميلثوي نايي سايشي به سايشي  ديل چاكتب(همگوني همخواني ) 15(
     (R  4)                                s /__[stem t    h  

   xaht    ساز ماضي واژ تكزودن فا         
    xast     همگوني                               

 ةثير هسته و خوشتوان تحت تأ  ميرا نيز» خواست«ي مانند هاي لدر فع) 4ة قاعد (s به hتبديل 
» boht«اي مانند  خوشة پاياني در واژه  دانست؛ زيراساز ماضيي ستاك واژ ساختيا عنصر  پاياني و
  .ردوجود دا

  
  5 و 1 هاي قاعده: 4گروه . 3- 4-2

نشان ) 17( صورت  آن بهةكه قاعد شود تبديل مي /x/ به  /z/، واج)16(ها  لدر برخي از اين فع
  . استداده شده 

  )آويختن(آويز )              دوختن (           دوز)ساختن( ساز )16(
  )انداختن(      انداز           ) باختن( باز       )گداختن( گداز          
  )اندوختن( اندوز)          آموختن(آموز                )پختن( پز          
  )پرداختن( پرداز)                بيختن (بيز      )انگيختن( انگيز          

  )سوختن( سوز)              ريختن (ريز)             تاختن(          تاز 
  )بيختن(بيز )          گريختن( گريز)        ميختنآ(          آميز 

  )افروختن(          افروز 
، لحاظ محل توليد  به/t/ و /z/د كه دو واج كرگونه توجيه   اينتوان مي را xt به zt ةتبديل خوش

، لحاظ محل توليد شود تا به  تبديل مي/x/ به/z/. نددار) زباني يغهت  +،زباني پيش(+  لثوي ةمشخص
  .  ناهمگون شود،خوشهبا همخوان ديگر 

     ناهمگوني )17(
  z                           x  /[_ nasal] V __[past t      (R 5) 

   duztساز           ضيافزودن ما         
    duxt   همگوني                 نا         
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 zt ةخوش  است؛ زيرا در اين زبان،دفاع قابل ، پايانيحدوديت خوشةاساس م توجيه اين قاعده بر
  .  نداردوجود 

  
   6 و 1 هاي قاعده: 5گروه . 3- 5-2

صورت   به، آنةكه قاعد شود  تبديل مي/s/ به /n/ واج ،)18 (ها لز اين فعدر برخي ديگر ا
  .استنشان داده شده )19(
  )                شكست( شكن )18(

  )نشستن(نشين           
  )پيوستن( ند          پيو
  )بستن(           بند

  ) شدن واك شومي و بييخ غير(همگوني  )19(
    n                           s / __[past stem  t     (R  6) 

 šekæn + t        ساز ماضي افزودن          

   šekast                      همگوني             
هاي زبان  ر داده د چونگونه توضيح داد كه توان اين را مي) 6 ةعدقا (s به nتبديل 

 ،است ، سخن نگفته وجود آن ازنيز) 154: 1371 ( و ثمرهيافت نشده nt و zt، خوشة فارسي
هايي چون  ژه ولي وجود وا است؛ پاياني، خوشةچنين محدوديتي عامل توان ادعا كرد مي

دار شود تا  تواند واك  ميساز ماضيدهد كه ستاك  ن مي نشا»خردمند« و »قند« ،»دلبخن«
 محدوديت ، با اين حالگيري نكند؛  جلوفرايند از اين ، پايانيةمحدوديت خوش

 در /n/ همخوان ،در اين پژوهش. ي روي دهدفرايند چنين دهد  نمياجازه ،يواژ ساخت
  بدون توجه بهرسد ينظر م به. شود  تبديل مي/Ø/  نيز و/s/، /r/ به دو همخوان ، فعلةريش

،  توجيهي قابل دفاع براي اين مسئله،توان زماني نمي ا و همچنين ملاحظات درساخت هج
 كه در ستاك هايي حسب تغيير  برها را آنيم كه فعل ، بيشتر بر اين مقاله در. كردذكر
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 بررسي ها، هاي اين تغيير براي تحليل دقيق علت. بندي كنيم  دسته،دهد روي مي شان گذشته
  .زم استتر لا  گستردهيهاي
  

  6 و 1 هاي قاعده: 6گروه . 3- 6-2

 نشان )21( صورت  بهاين تغيير،. شود  تبديل مي/f/ به /v/ ، )20( ها لاز اين فعدر گروهي ديگر 
  .استداده شده 

  )شنفتن( شنو )20(
  )گفتن( گو         

  )رفتن(          رو 
   همگوني)21(

   v                            f / __t      (R  7) 
   -cor, +ant, +voice                  [-voice] / - [past stem  t] 

   rævtساز               ماضيواژ تكافزودن         
   ræft          تبديل                                         

 اذعان توان  ميvt ة خوش نبودندليل  به،»رفت« هايي مانند لدر فع) 7ة عدقا (f  بهv تبديل دربارة
 را sovtاگرچه ثمره . است  صورت گرفته،اي  محدوديت خوشهعلت تغيير واجي بهكرد كه اين 

 قائل اي  وجود چنين خوشهتوان به رسد نمي نظر مي  به،استاي ذكر كرده  راي وجود چنين خوشهب
  .باشد، موجب چنين تغييري شده  پايانيةوشمحدوديت خ، ممكن است اين  بنابرشد؛

   
  8 و 1 هاي قاعده: 7گروه . 3- 7-2

  .دگير  مي صورت8ة ساز و قاعد  ماضيواژ تك افزايش  دو قاعدة،)22(ها  لدر برخي فع
  )فروختن( فروش )22(

  )دوختن(   دوش       
   )شناختن( شناس         

   8 و 1 ة با قاعد)23(
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  s /š                      x / [v, +back] _ t     (R 8)  
   šenas + tساز                  ي ماضواژ تكافزايش          
      šenaxt                                            8 ةقاعد         
 يواژ ساختمحدوديت   اين قاعده را باتوان مي ،»ماست« و» راست«هايي چون  وجود واژه با

  . دنويسي كر  باز، صورتتوجيه كرد و آن را بدين
    s                           x / [v, +back] _ [past stem t]     (R 8) 

 دهد  نشان ميجمله مواردي است كه ازنيز ) 8 ةقاعد(» شناختن« در فعلي چون x به sبديل ت
محدوديتي در ... و» كاست «،»ماست«، »مشت« ،»مست« ،»دست«هايي چون  دليل وجود واژه به

يش مورد هاي هجايي متعدد با آرا  همچنين وجود هستهفارسي، وجود ندارد؛ در زبان stة خوش
  .ي، موجب تغيير واجي شده استواژ ساختعامل كند كه   اين فرض را تقويت مي،نظر
  
 9و  1 هاي قاعده:  8گروه . 3- 8-2

   .)25 (شود  تبديل مي/š/  به /r/ ،ساز  ماضيواژ تكشدن   با افزوده،)24 (ها لدر برخي فع
  )گذشتن(           گذر )گزاشتن(             گزار) داشتن(  دار)24(

  )گشتن(گرد           )گذاشتن( گذار           )كاشتن(كار          
  )انباشتن( انبار)       انگاشتن (         انگار
  )گماشتن( گمار   )    پنداشتن(          پندار

   9 و 1 هاي قاعده  با )25(
r(d)                    š / [v, -low, -high _[past stem t ]    ( R 9) 

   dar+t          ماضي سازواژ تكافزايش          
  dašt                                      9 ةقاعد          

دليل وجود آرايش   به»كاشتن« و »انگاشتن« ،»داشتن«چون همي هاي لدر فعš   بهrدر تبديل 
 و» كارت« ،»پرت« ،»زرت« ،»چرت« ،»كرت« ،»شرط«هايي چون   واژهاياني پة در خوشrt واجي

تواند عاملي   هجايي نميةيا خوشه و هست  محدوديت خوشه و،دارندهاي متفاوت   هستهكه» دارت«
  .جستجو كردي واژ ساخت بلكه علت را بايد در عامل ؛كننده باشد تعيين
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  ) تبديل وحذف، اضافه واجي هاي هقاعد+ ساز ضيما واژ تك(ها  اي قاعده سه. 3-3

  .شود اين بخش، خود به شش گروه تقسيم مي
  

  2 و 10 ،1 هاي قاعده: 1گروه . 3- 1-3

، يكي از اين موارد .گيرد  مي انجامفرايند سه قالب  درها، تبديل ستاك حال به ماضي، لدر برخي فع
 ،واك  همخوان بي، واكه وزسا اضي مژوا تكشدن  آنها ضمن افزوده كه در  است)26( هاي لفع

  . دشو دار مي واك
  )افتادن( افت )26(

  )ايستادن(         ايست 
  )فرستادن( فرست         

 )10 ةقاعد(با افزودن واكه  )27(

                             a / t __t     (R   10)ø   
   oft+t?ساز       ماضيواژ تكشدن  افزوده

   oftat?                             افزودن واكه   
   oftad?واك     شدن انسدادي بي دار واك

 10 ةدر قاعد) تاك گذشتهعنوان س  هجا و ديگري بهةعنوان پايان يكي به (t بين دو aشدن  اضافه
 در خوشه ،آنواج برابر   اگروايي باشد وتواند بدون نمود آ دهد كه ستاك گذشته نمي نشان مي

  . آورد وجود مي ه بي جديد هجاي،)aدر اينجا (شدن يك واكه  با اضافه ،باشده وجود داشت
   
   2 و 11 ،1 هاي قاعده: 2گروه . 3- 2-3

شدن همخوان  دار  و واكواژ تك افزودن ةبر دو قاعد علاوه ،)28( ها ل از اين فع ديگردر برخي
  .دشو ذف مي ح/n/ همخوان ،انسدادي

  )چيدن( ينچ)              زدن( زن )28(
   )آفريدن(آفرين  )     گزيدن(          گزين

   /n/ با حذف )29(
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    n                      ø /[v, +high/+low, -back] __[ stem  past t    (R   11) 
   zæn+t          ساز  ماضيواژ تكشدن  افزوده
   n/                                         zæt/حذف 
   zæd           واك شدن انسدادي بي دار واك

هايي  در وازه  است؛ زيراگرفتهنآرايي صورت  سبب محدوديت واج  بهn، حذف 11ة در قاعد
ر ب  يكي از دو عضو خوشه است؛/n/ ،هايي چنين خوشهدر » بند« و» پند« ،»كانت« ،»سانت« مانند

، واحد خود شناسي واج. است شدهي ايجاد واژ ساختدليل محدوديت  بهشده  ياد ة قاعد،اين اساس
روي يك لايه وجود دارند و به هيچ عنصر ديگري كند كه فقط  بيني مي وجود عناصري را پيش

يا  رت شناور وصو  همخواني به، خود واحدشناسي واج ةپاي بر). 299: 1386، زعفرانلو( متصل نيستند
 ساختي، نمود نمايي رو  در باز، در وضعيتي خاص،ساخت هجابه شود كه بسته  بيني مي پنهان پيش

 ةدر آغازه و پايان ( چنين وضعيتي در/n/ كه همخوان توان تصور كرد با اين فرض مي. يابد مي
ظاهر ، )cvcc پاياني هجاي ةمانند خوش( ديگر ؛ ولي در وضعيتييابد  مي، نمود)cvcهجاي 

  . دشو نمي
  
  13 و 12 ،1 هاي قاعده: 3گروه . 3- 3-3

 شود  تبديل مي/o/ به /u/ ة واك،/s/به  /y/ساز   ماضيواژ تكشدن  با اضافه ،)30 (ها لدر برخي فع
)31(.  
  )  جستن(  جوي)30(

  )رستن( روي         
  )شستن(         شوي 

   12 و 13 ،1 هاي قاعده  با)31(
      u                         o / __t        ( R  12)  
      y                       s / _[past stem  t             (R13)  

   juy+tساز        ماضيواژ تكشدن  افزوده
   joyt        واكه                           تبديل 
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        s/                      jost/ به /y/تبديل 
  است كه احتمالاًپذير توجيه ، بدين صورت،»شستن« و »جستن«هايي مانند   در واژهs به yتبديل 

 در زبان» بيت«اي چون   واژهاز آن، قبل است؛ زيرا ، موجب چنين تغييري شدهيواژ ساختل عام
  .است وجود داشته

  
  14 و 3 ،1 هاي قاعده:  4گروه . 3- 4-3

تبديل ) 15 ةقاعد( /o/ به /a/ ةواك ،)3 ةقاعد( /f/ به /b/ بر تبديل  علاوهها، لدر برخي از اين فع
   .»خفتن«انند مشود؛  مي

   14 و 3 ،1 هاي قاعده  با)32(
                 o / __ f       (R 14)               a 

    xab+t            ساز  ماضيواژ تكافزودن 
   xaft       تبديل همخوان                        

    xoft          تبديل واكه                         
  
  2 و 15 ،1 هاي قاعده: 5گروه . 3- 5-3

 و 1هاي  بر قاعده  علاوهاند، قاعده معروف  باهاي ل، به فعالابدليل بسامد   كه به )33(ها  فعلدر برخي 
  . يردپذ  نيز صورت مي16 ةقاعد، 2
  )شنيدن( شن)          رسيدن( رس)               خريدن( خر)              پريدن(  پر)33(

  )خوابيدن( خواب)           ماليدن(مال )             كشيدن(كش )            دويدن(         دو 
  )آشاميدن( آشام)            بلعيدن( بلع)          آمرزيدن(آمرز )         مكيدن(مك          
  )جهيدن(ه ج)      بخشيدن(بخش         

   15 و 2 ،1 هاي قاعده با )34(
      Ø                      i / __[past stem    t    ( R 15)   

 pær + t         1 ةقاعد

    pærit           15 ةقاعد
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        id  pær           2 ةقاعد
ي صورت گرفته واژ ساخت هاي ليل الزامد  آشكارا به،15 ة مورد نظر در قاعدةشدن واك افزوده

آرايي در اين  دهد كه محدوديت واج ي در زبان فارسي نشان م»پرت«ن اي چو  واژه؛ زيرااست
  .اي نيست هيچ الزامي براي چنين تغيير واجي ،لحاظ ساختار آوايي  وجود ندارد و بهحالت

  
  17 و 6 ،1 هاي قاعده: 6گروه . 3- 6-3

  . شود  تبديل مي/i/ به /e/ و /š/ به /s/ ، )35 (ها لدر برخي فع
   16 و 17 هاي قاعده  با)35(

      s                     š / _] [ t          (R 16) 
      i                      e/ _v                 (R 17) 

   nevis+t     1ة قاعد
   nevišt   16 ةقاعد
 )اي هماهنگي واكه (nevešt    17 ةقاعد

  درt و sنشيني   در هم كهدهد نشان مي... و» ماست« ،»دست« ،»تبيس«هايي چون  وجود واژه
ي موجب چنين تغيير واژ ساخت محدوديت ،اين ؛ بنابر وجود ندارد، محدوديتيپايانيخوشة 
  .استاي شده  واجي

  
  ) واجية قاعدسه+ ساز   ماضيواژ تكافزودن (ها  اي قاعده چهار. 4-3

      .شود اين دسته، خود به پنج بخش تقسيم مي
  

  2  و19 ،18 ،1 هاي قاعده: 1گروه . 3- 1-4

  مانندشود؛ تبديل مي) 19 ةقاعد (/æ/ به /o/و  )18 ةقاعد (/r/ به /n/ همخوان ها، لدر برخي فع
  .»كردن«فعل 

   19 و 18 قاعدة با) 36(
         n                          r /V[- high, -low, -back] _ [past stem t    ( R 18)  
         o                          æ / _ [past stem  t   ( R 19) 
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   kon + t           1 ةقاعد
   kort          18 ةقاعد
   kært          19 ةقاعد
  kærd            2 ةقاعد

 در .استواژه  ثير ساخت نيز تحت تأ18ة دهد كه قاعد  نشان مي»شورت«هايي چون  وجود وازه
با توجه به . است شده  خود تبديلجايگاه مخوان كناري هم يك همخوان خيشومي به ه،18 قاعدة

ي واژ ساخترسد كه عامل  نظر مي  به،)بين(» ديدن«و ) چين(» چيدن« هايي مانند ل در فع/n/حذف 
  و)29 (،)19(اي ه با توجه به مثال . سازگاري ندارد،نشيني اين همخوان خيشومي  با هم،ساز ماضي

 وي هجاييالگ ،يواژ ساخت بر ساخت هجا و عوامل  كه علاوهرسد نظر مي  به،)36(
  .تأثير نيست  بي،در اين مسئله )بودن واژه هجايي چند(
  
      22 و 20 ،1 هاي قاعده: گروه دوم. 3- 2-4

  »آمدن« مانند شود؛  مي در گذشته تبديل/m/ به ، ستاك حال/y/ واج ها، لدر برخي از اين فع
   /m/ به /y/ با تبديل )37(

                      Past stem  t        R 20       y                    m / _ [ 
           Ø                   æ / m – [t                  R 21    

   ay+t?     ساز  ماضيواژ تكافزودن 
   m                      ?amt به yتبديل 

   amat?                     افزودن واكه 
  amad?  شدن همخوان       دار واك

شدن   سنگينپي شود؛ سپس در  افزوده مي/f/ واج ،ساز  ماضيواژ تكبا افزودن  ها لدر برخي فع
 ،است هجا در زبان فارسي ةهمخواني كه مغاير با ساخت پايان  سهاي صورت خوشه پاياني به ةخوش

  . افزودن واكه است، آنةمكه لازشود  شكسته ميخوشه به دو هجا 
)38(  

      Ø                                  f /r_ t    (R 22) 
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     Ø                                    e / C_C  (R 23) 
     i                                     e/ _C0 e   ( R 24) 

  )1 ةقاعد(    gir+tساز     ماضيواژ تكافزودن 
  ) 22 ةقاعد    (  giret                     افزودن واكه 

  )23 ةقاعد     (f/                        gireft/افزودن 
  )24 ةقاعد     (gereft   اي           واكههماهنگي

 در زبان rtدهد كه آرايش واجي   نشان مي»خرت« و »پرت« ،»چرت« هايي مانند وجود واژه
لحاظ ملاحظات  واكه بهشدن   افزوده،اين  بنابر، سازگار است؛ با ساخت آوايي اين زبان،فارسي
 ،»سخت« ،»بافت« ،»مفت« ،»رفت« ،»سفت«هايي چون  وجود واژه. ديرگ ميي صورت واژ ساخت

 وجود ، بهر زبان فارسي تشكيل خوشه د كه گرايشدهد  نشان مي»مست« و» تخت« ،»بخت«
  .است /f/ مانندواك  هاي بي همخوان

  
      2 و 25 ،11 ،1 هاي قاعده: 3گروه . 3- 3-4
 در فعل  به اين صورت كهافتاده است؛» ديدن« فعل بارة است كه در اتفاقي، از موارد نادركيي

  .كند  هجا تغيير ميةدليل همخوان پايان همخوان آغازه نيز بهمورد بحث، 
)39(  

    ( R 22)       b                                 d / _ V [past t] 
         [-corn, + ant                  +corn / -V [past 

        bin+ t          1 ةقاعد
   bit         11 ةقاعد
   dit          22 ةقاعد
      did        2 ةقاعد

 كه است همخواني لبي /b/ كه شود مي توجيه  صورت به اين،»ديدن «فعل در /d/ به /b/تبديل 
 نقش عواملي چون در اينجا، البته شود؛  تبديل ميd به ،جا هةهمخوان پايانسبب همگوني با  به

موجب  ، در زبان فارسي»بيد«اي چون   واژهتوان ناديده گرفت؛ زيرا وجود  نيز نمييني راآفر ابهام
   .شود جلوگيري ،شده است كه از تشكيل صورتي مشابه
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   27  و2 ،26 ،1 هاي  قاعده:4گروه . 3- 4-4

در  . است»بودن« فعل ة گذشت، شكلرسد نظر مي  مشكل بهظاهر به ،نيكي از مواردي كه توجيه آ
 ةمحدوديت خوش). 23 ةقاعد( شود  حذف مي/š/ساز،   ماضيواژ تكشدن   با افزوده،ين فعلا

 با محدوديت ، به هيچ وجه،حذف اين واج .كند  به دو صورت تغيير يا حذف عمل مي،همخواني
هايي   واژه؛ زيرا نيستپذير وجيه ت،يواژ ساختهاي  كردن ويژگي لحاظمخواني و حتي با  هةخوش
 هجا قرار ةعنصري كه در آغازفرض شود  مگر اينكه ؛دارندچنين وضعيتي » كاشت« »كشت «چون
   .است موجب حذف چنين همخواني شده ،گرفته

)40(  
    š                          ø / b V _C      (R 26) 
    a                         u / C V[C       (R 27) 

   baš + t        1 ةقاعد
   bat        26 ةقاعد
   bad         2 ةقاعد
 bud      27 ةقاعد

بر   علاوههاي معمول اين زبان است و  يكي از قاعده، در زبان فارسي/u/ به /a/ ةتبديل واك
 ،»خيابون /باناخي« ،»ايرون /ايران«هايي چون   واژهدريم،  پرداختها به آن،ه در اين قسمتي كهاي لفع
  . دكر مشاهده  اين حالت راتوان مينيز ... و» جوون /جوان«

  ).42( شود  تبديل مي/u/ به /a/شود و  حذف مي /y/ همخوان ،)41 (ها لدر برخي فع
  )آسود(آساي )         فرمودن( فرماي )41(

  )نآلود( آلاي )       نآزمود(آزماي         
  )نزدود( زداي   )        نستود( ستاي        
  )نسرود( سراي       ) نگشود(گشاي        
  )پيمودن(پيما            )آسودن(آسا         

  »فرمود« به »فرماي« تبديل )42(
     y                   ø/a _ [t    
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   færmay+t                        ساز ماضي
   y/                         færmat/حذف 
 færmad      شدن همخوان  ردا واك

  færmud                    24 ةقاعد
  
   30  و29 ،13 ،1 هاي  قاعده:5گروه . 3- 5-4

هايي ديگر روي  شود تغيير  محدوديت ساخت هجا موجب مي،»گريستن« مانند ها لدر برخي فع
 پاياني  خوشةشدن عضوي سبب سه به. دهد  را نشان ميها لاز پيچيدگي اين فع كه وجه ديگري دهد
 ةصورت قاعد  به، اين مسئله)38( در مثال ناپذير است و شدن واكه، اجتناب  زبان فارسي، افزودهدر
 29 ةصورت قاعد  به، اين قاعده، دوبارهدليل تغيير در نوع واكه ؛ ولي بهه استدش معرفي 23
 چند اين ؛ هرت اس، پديد آمدهاي دليل هماهنگي واكه  نيز به30 قاعده .نويسي شده است باز

 ، كه واكه روي داده است به اين صورتاي ناقص  هماهنگي واكه.استنوع ناقص  هماهنگي از
 ،افراشته- (شكل   و بهافراشته تبديل نشده +صورت   ولي به است؛دست داده افراشته را از- ةمشخص

  .آمده است در) افتاده- 
            gæry  +t   R 1 

            gærst         R13 
            gærist       R 29 
            gerist       R 30 

    ø                      V / C – CC      R 29 
    æ                         e / - C0 i      R 30 

  
  گيري نتيجه. 4

شدن  ضافه اطريق تبديل ستاك حال به گذشته، از ،دهد كه در زبان فارسي  نشان مي حاضرپژوهش
tحال به  فعل تبديلنخست آنكه:  واقعيت استين مسئله، لازمة پذيرفتن دو ا.گيرد  صورت مي 

عنوان  كردن تنها يك عنصر به  لحاظ دوم آنكهواست دار   حالتي نشان، در زبان فارسيگذشته
بر  لاوه ع؛دكن  منتفي مي- اند  كه اغلب تصور كرده-  راقبول چند عنصر در چنين نقشي ،»ساز ماضي«
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گرفته، موجب كاهش تعداد قواعد واجي در  هاي صورت خي تحليل در برDجاي   بهt پذيرفتن آن،
  . استكوشي سازگار   با اصل كماند و اين مسئله، شده ختم t كه به شود  مييهاي لفع

 كه بر اند بندي شده  دستهدياساس ميزان پيچيدگي يا تعداد قواع  برها لفع ،در اين پژوهش
رسد و در مقايسه با  نظر مي  منطقي و قابل دفاع به،نديب  دستهاين. شود حال آنها اعمال ميستاك 
تر  ندم تر و نظام  وضعيتي شفافهاي سادة فارسي صورت گرفته است، اي كه دربارة فعل بندي تقسيم

  .دهد را نشان مي
كه دهد   نشان مي، سادههاي لة فعشت ستاك گذگرفته از در اين مقاله، تحليل صورت

 ثر باشد كه يكي از آنهاؤم ، واجيهاي غييرتواند در ايجاد ت  چهار نوع محدوديت مي،مجموع در
ثير ساختار هجا چه در اين موارد نيز تأ  اگر.نظر از ساختار هجاست  صرف،ط واجيمحدوديت محي

 ساختار ننكرد  دخالت را در ما،وجود شواهدي با ساختار هجاي مشابه، توان ناديده گرفت را نمي
آرايي در   واج، در زبان فارسياست و پاياني ة خوشنوع  ازت ديگرمحدودي. دكن هجا متقاعد مي

 محدوديت ، در مواردي،بر محدوديت خوشه علاوه. محدوديت استگونه  ، پيرو اين پايانيخوشة
كيد ، بر آن تأكه در اين پژوهشمحدوديت مهم ديگري . رسد ظر مين ثر بهؤ م نيز هجاةهست

هاي  لعفة هجايي يكسان با هايي با خوشه و هست وجود واژه. استي واژ ساخت نوع  از،كرديم
 واژ تكشدن  دليل اضافه ي بهدهد كه تغيير واجي در موارد  نشان مي، آشكارا فارسيگذشتة
 در د كهنده  نشان مي حاضر پژوهشهاي ، دادهاساس بر اين ، صورت گرفته است؛ساز گذشته
 شاهدي بر مقاله، اين ،از اين نظر. توان ناديده گرفت را نميي واژ ساخت عامل ،هاي واجي تحليل

    . دشو  تلقي ميواژه ساختشناسي و   واجةتعامل دو حوز
 ستاك حال به ستاك گذشته تبديل ، آنهاةواسط  با معرفي قواعدي كه به حاضرپژوهش

قاعده و   باةزبان فارسي به دو دست هاي لبندي صورت گذشته از فع دهد كه تقسيم  نشان مي،شود مي
ي  با اين تفاوت كه برخ هستند؛قاعده نوع با ، از گذشتههاي لة فع و هميست قابل دفاع ن،قاعده بي
  .ترند بسامد بسامد و برخي كم پر
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